
فرهنگی   9 سه‌شنبه 27  تیر   1402- 29 ذی‌الحجه 1444 - 18 جولای 2023 - سال بیست ‌و دوم - شماره  6037

محمدیان«  »جلال‌الدین  بزرگداشت  آیین 
یکشــنبه ۲۵ تیرماه در حالی در تالار رودکی 
برگزار شــد که این هنرمند با بیان خاطراتی 
از خواندن دو قطعه معــروف »مردان خدا« و 
»هوای وطن«، گفــت که بعد از خواندن یکی 
از این قطعات، بعضی‌ها می‌خواســتند او را در 

خیابان ترور کنند!
متولد ۱۳۳۷  محمدیان  ســیدجلال‌الدین 
در کرمانشاه است و از جوانی به تشویق استاد 
سید امیرالله کاته‌کبودی با گروه تنبورنوازان به 
همکاری پرداخت. او در ســال ۱۳۵۱ فعالیت 
رســمی و هنری خــود را در مرکز فرهنگ و 
هنر کرمانشــاه شروع کرد و در سال ۱۳۵۵ به 
تهران آمد و برای این که بهتر بتواند گوشــه‌ها 
و ردیف‌های موســیقی اصیل ایران را فرا گیرد 
به عنوان شاگرد نزد استاد محمدرضا شجریان 
پذیرفته شد و در نهایت در مکتب صبا افتخار 

شاگردی او نصیبش شد. 
محمدیان سه ســال بعد در خدمت استاد 
اصغر بهاری با ردیف‌های آواز آشــنا شد و سه 
سال دیگر در کلاس استاد شجریان که در رادیو 
تدریس می‌کرد، حضور یافت و بطور خصوصی 
در منزل شــادروان اســتاد محمود کریمی به 
منظــور تکمیل دانش موســیقی به فراگیری 
پرداخــت. ســرانجام در ســال ۱۳۵۶ با گروه 

تنبورنوازان همکاری خود را آغاز کرد.
محمدیان در سال ۱۳۵۸ همکاری خود را 
با مرکز حفظ و اشــاعه موسیقی آغاز و قطعه 
»هــوای وطــن« را با گروه تنبور »شــمس« 

اجرا کرد. در ســال ۱۳۵۸ با گروه تنبورنوازان 
کنسرتی در تالار وحدت به مدت پنج روز اجرا 
کرد که آهنگ »باز هوای وطنم آرزوست« از او 

مورد توجه قرار گرفت.
ابتــدای این مراســم با اجرای گــروه »راز 

مهتاب« همراه بود.
بسیاری از هنرمندان هنر را وسیله 

رسیدن به پول و شهرت می‌دانند
به گزارش ایســنا در برنامه بزرگداشت این 
هنرمند، میلاد عرفان‌پور طی ســخنانی گفت: 
زمانی کــه برای اولین بار بــا آقای محمدیان 
همکلام شــدم پس از دقایقی کوتاه احساس 
کــردم با یکی از نزدیــکان خود حرف می‌زنم. 
این احساس من نشان از تواضع و بزرگ‌منشی 
او داشت که در کمتر هنرمندی آن را دیده‌ام. 
هنر، برداشــت هنرمند از ملکوت است و هنر 
واقعــی در ملکوت اســت، به همیــن ترتیب 
هنرمندانی ماندگار می‌شــوند که نشانی از آن 
ملکوت در کار آنها نمایان شود. این افراد هنر را 
ابزار سلوک می‌بینند نه ابزار خودنمایی، گرچه 
بســیاری از هنرمندان هنر را ابزار خودنمایی و 

رسیدن به پول و شهرت می‌بینند.
او همچنین گفت که محمدیان بیش از ۵۰ 
اثر برای محرم در حوزه هنری تولید کرده که 

به زودی منتشر می‌شوند. 
در ادامــه، محمد رشــیدی نماینده مردم 
کرمانشــاه در مجلس شــورای اســامی نیز 
درباره این هنرمند گفــت: آقای محمدیان در 
فیض آباد، محله قدیمی و اصیل کرمانشــاه به 

دنیا آمده اســت؛ محله‌ همه بزرگان کرمانشاه. 
حتما خود آن کوچه‌ها، خانه‌ها، مردم و محله 
تاثیراتی در مسلک تربیتی ایشان گذاشته‌اند. او 
از ســال ۱۳۵۰ فعالیت خود را آغاز کرد و در 
ســال ۱۳۶۶ با تصنیف »مردان خدا« معروف 
شــد. اگر بگویم نوار »مردان خدا« را ۳۰۰ بار 

گوش داده‌ام، دروغ نگفته‌ام. 
او ادامه داد: او هم به شــعر پارسی و ادبیات 
این کشور خدمت کرده‌ و هم به موسیقی آیینی 
و مقامــی کردی. صدای او صدای ماندگار بوده 
و هست. به عنوان نوکر و خادم مردم کرمانشاه 

افتخار می‌کنم همشهری ایشان هستم.
محمدیان کلیه ویژگی‌های یک آوازه 

خوان را دارد 
همچنین حمیدرضــا نوربخش مدیرعامل 
خانه موســیقی با بیان خاطــره‌ای درباره این 
خواننــده بیان کرد: زمانی کــه در اوج جوانی 
بودم، ایشان مردی کامل بود و هنرمندی فعال. 
آقای محمدیان آن روزها شــاخص و شناخته 
شده بود. شبی در قم در منزل یکی از دوستان 
بودیم که ســازی بود و آوازی. من هم چیزی 
خواندم و داد و بیدادی کــردم. آن زمان آوازه 
خوان‌ها منابع زیادی نداشتند. از جمله منابع ما 

کتاب استاد کریمی بود. 
پــس از اینکه خواندم از من ســوال کردند 
که آیا در ردیف آقای کریمی خواندم که پاسخ 
منفی دادم و گفتم که منابع او را ندارم. مدتی 
بعــد دیدم که منابع اســتاد کریمی را به طور 
مفصل آماده کرده و به من تحویل دادند. همان 

زمان متوجه شدم این مرد چه بزرگ‌منشی و 
روح پاکی دارد و چقدر پرمهر است. همیشه به 
او عشق ورزیده‌ام. قدر او آن طور که باید دانسته 
نشده است. او ادامه داد: ما آوازه خوان‌ها معتقد 
هستیم که خواننده باید شرایطی مانند وسعت 
صدا، جنس صدا، دانش موســیقی، آشنایی با 
پیوند شــعر و ادبیات با موسیقی و ... را داشته 
باشد. او تمام این مشخصات را در حد اعلا دارد؛ 
صدای بسیار وسیع، صدای متحرر، آموخته‌های 
موسیقی از موسیقی کلاسیک ایرانی گرفته تا 
موسیقی کرمانشاه‌ و سال‌ها تحقیق و پژوهش 

در موسیقی تعزیه. 
چند بار می‌خواستند مرا ترور کنند

پس از این ســخنان، اســتاد جلال‌ الدین 
محمدیان، ضمــن تقدیر از حاضــران اظهار 
کرد: امروز با حضور خود به من نیروی جوانی 
دادید و پایتان را روی چشم من گذاشتید. هنر 
جایگاه کمال است. باید کمال و تواضع ما بیش 
از دیگران باشد. من چند فرزند دارم اما هنوز در 

عروسی آنها شرکت نکرده‌ام. من آدم نمازخوانی 
هستم. من نماز را ورزش می‌بینم؛ زیرا ورزشکار 
هستم. تبلیغ نماز را نمی‌کنم؛ زیرا خدا نیازی 
به تبلیغ ندارد. سال‌ها پیش بنابر دلایلی از هنر 
کناره گرفتم. با خودم گفتم هنری که بشــود 

رذالت و پشت هم حرف زدن را نمی‌خواهم. 
درباره خوانــدن قطعه‌های  این هنرمنــد 
»مــردان خــدا« و »هوای وطــن« نیز گفت: 
می‌خواســتم با خواندن »مردان خدا« ترس از 
دل مردم برود و در جنگ شرکت کنند. خودم 
هم به جنگ رفتم، بــه عنوان یک هنرمند نه 
رزمنــده. زمانی که »هوای وطــن« را خواندم 
بعضی می‌خواســتند من را ترور کنند. مردی 
می‌خواســت من را در خیابان بکشــد؛ چون 
معتقــد بود پدرش بعد از شــنیدن این اثر به 

ایران بازگشت و اعدام شد. 
در پایان این مراســم پــس از اینکه اعلام 
شد قرار است به این هنرمند نشان درجه یک 

هنری اهدا شود، از او تقدیر شد.

نشان درجه یک هنری برای جلال الدین محمدیان 

تجلیل از خواننده‌ای که می‌خواستند او را در خیابان بکُشند!

گروه فرهنگی - فخری سادات مسچی: 
هنــوز از زمانی کــه مهمتریــن و گرانترین 
تبلیغات، تبلیغ در صدا و ســیما بود سالهای 
زیــادی نمی‌گذرد اما در همین ســالها چنان 
تغییرات وسیعی در عرصه رسانه و مخاطب رخ 
داده است که نه تنها دیگر تبلیغ در تلویزیون 
برای بســیاری از صاحبان آگهی مطلوب و در 
اولویت نیســت، بلکه صدا و ســیما هم برای 
تولیدات خود مجبور شــده کــه از روش‌های 

دیگر تبلیغی استفاده می‌کند.
طی یکی دو سال اخیر مردم با تعجب دیده 
اند کــه تبلیغ تولیدات صدا و ســیما بر روی 

بیلبوردهای شهری آمده است. این امر اگرچه 
می‌تواند به معنای خالی ماندن این بیلبوردها 
هم باشد و به نوعی رابطه دوگانه صدا و سیما 
و شــهرداری را برای استفاده از فضاهای خالی 
مانده تبلیغاتی را نشــان می‌دهــد، اما از آنجا 
که در این گزارش بیشــتر بــه موضوع خروج 
صداو ســیما ار مرجعیت رســانه‌ای و کاهش 
مخاطبان آن می‌پردازیم بیشتر این وجه مورد 
توجه قرار دارد که چگونه صداو ســیمایی که 
کمتر از یک دهه قبل برای هر ثانیه تبلیغ در 
تلویزیون میلیون‌ها تومان طلب می‌کرد، حالا 
چرا باید برای ســریال‌های خــود به تبلیغات 

شــهری رو بیاورد. ســال گدشــته زمانی که 
سریال »مستوران« از تولیدات تلویزیونی روی 
بیلبوردهای شهری دیده شد، یکی از روزنامه 
نوشــت: »این مسئله پارادوکس‌گونه که نوعی 
نقض غرض در آن مشــاهده می‌شــود نشان 
می‌دهد صدا و سیمایی که محل بروز و نمایش 
بســیاری از آگهی‌های تبلیغاتی است و زمانی 
حرف اول را در تبلیغات رسانه‌ای می‌زد، حال 
ظرفیت تبلیغ خود را از دست داده و به روزی 
افتاده که برای دیده شــدن ســریال خودش 
دســت به دامن تبلیغات محیط شهری و نگاه 

مردم در کوچه و خیابان شده است.«

این در حالی اســت که در سالهای قبل اگر 
یک فیلم سینمایی امکان استفاده از تبلیغات 
تلویزیونــی را پیدا می‌کرد پرفروش می‌شــد 
امــا حالا دیگر تقریبا هیچ فیلم مســتقلی در 
تلویزیــون تبلیغ نــدارد و یا اگــر تبلیغی در 
تلویزیون منتشــر شــود، چندان تاثیری در 
فروش آن ندارد! چند سال قبل برحی از فیلم‌ها 
در شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور تیلیغ 
می‌شدند که البته با ممانعت مواجه شدند اما 
این روزها اســتفاده از امکان فضای مجازی و 
روش‌های تبلیغی در شبکه‌های مجازی بسیار 
موثرتــر از تبلیغ در تلویزیون اســت. در واقع 

تاثیری که یک صفحه پرمخاطب اینستاگرامی 
دارد مجموعه همه شــبکه‌های صدا و ســیما 

ندارد!
بر همین اساس اســت که علی رغم فیلتر 
بودن بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی، 
دائما در برنامه‌هــای تلویزونی از مردم دعوت 
می شود که آنها را در این شبکه‌ها دنبال کنند. 
البته نام بردن از این شبکه‌ها ممنوع است اما 
با ایما و اشاره و یا با گفتن اینکه عنوان صفحه 
یــک برنامــه در تمام شــبکه‌های اجتماعی، 
فلان نام است، ســعی می‌کنند از این طریق 
در شــبکه‌های مجازی حضور داشــته باشند 
تا برنامه خــود را تبلیغ کننــد. راه دیگر این 
اســت که برخی برنامه سازان و شاید مدیران 
صدا و ســیما خوش دارند که حتی سوتی‌ها و 
اشــکالات برنامه‌های تلویزیونی در شبکه‌های 
مجازی وایرال شــود تا به این طریق مخاطبی 
برای برنامه پیدا کنند و مردم را بیشتر متوجه 

این برنامه‌های کم مخاطب کنند. 
دو سال بر اساس یک نظرسنجی‌ که ایسپا 
منتشر کرد، مشخص شــد که صدا وسیما نه 
تنها نتوانســته رقابت مثبت و پیروزمندانه‌ای 
با فضای مجازی داشته باشد، بلکه در دوسال 
و نیم گذشته )یعنی از ســال 1398 تا میانه 
سال 1400( ، درصد مخاطبانی که اخبار را از 
صداوســیما دنبال می‌کنند، از ۵۷.۷ درصد به 
۴۲.۱ درصد کاهش یافته است. در همین بازه 
زمانی، درصد افرادی که اخبار را از طریق فضای 
مجازی دنبال می‌کنند، از ۲۶.۱ درصد به ۴۱.۴ 
درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که 
مخاطبان تلویزیون در زمینه پیگیری اخبار با 
۱۵.۶ درصد کاهش مواجه بوده است، در حالی 
که ۱۵.۳ درصد بــه مخاطبان فضای مجازی 
برای پیگیری اخبار اضافه شده است.  در واقع 
نظرسنجی ایسپا نشــان می‌داد که همان ۱۵ 
درصــد از مخاطبانی که دیگر برای شــنیدن 
اخبار سراغ صدا و ســیما نمی‌روند، به سمت 
فضای مجازی حرکت کرده‌اند؛ فضایی که در 
ایران با مشــکلات زیادی از جمله فیلترینگ، 
هزینه بالای اینترنت، ضعیف بودن پهنای باند 
و... همراه اســت؛ اما چه چیزی باعث شده تا 
مخاطبان، تلویزیــون و رادیویی را که رایگان 
اســت، فراگیری زیــادی دارد و به راحتی در 
دسترس اســت، کنار بگذارند، خودشان را به 
دردســر بیندازند و اخبار را در فضای مجازی 
دنبال کنند؟ در دو سال اخیر اگرچه فیلترینگ 
و کاهش سرعت اینترنت مردم را با مشکلات 
بسیاری برای استفاده از فضای مجازی مواجه 
کرده اما ناگفته پیداســت که مردم علی رغم 
همه موانع ایجاد شــده بیش از پیش از فضای 
مجــازی اســتفاده می‌کنند و صدا و ســیما 
مهجورتر شده است؛ و همین موضوع است که 
نیاز به دیده شــدن در فضای مجازی را برای 

برنامه‌های این سازمان واجب کرده است!

تلویزیون هم این روزها محتاج فضای مجازی است

فروپاشی مرجعیت رسانه‌ای صداوسیما
برای کتاب‌خوان کردن بچه‌ها چه کنیم؟

منصور یاقوتی می‌گوید: برای کتاب‌خوان کردن بچه‌ها به معلم‌هایی نیاز داریم 
که ادبیات کودک را بشناســند و وقت خود را برای پرورش کودکان بگذارند.  
این نویســنده پیشکســوت در گفت‌وگو با ایســنا درباره مسئله کتاب‌خوانی 
کــودکان و نوجوانان و راهکارهایی که بــرای کتاب‌خوان کردن بچه‌ها وجود 
دارد، اظهار کرد: کتاب در شــرایط امروز وضعیت اسف‌انگیزی به خود گرفته 
است؛ یک مقایسه ســاده وضعیت امروز کتاب با حدود ۵۰ سال پیش نشان 
می‌دهد روزگار کتاب به چه سرانجامی دچار شده است. ۵۰ سال پیش، تیراژ 
رسمی آثار خود من مانند همه آثاری که بیرون می‌آمد، پنج‌هزار نسخه بود. او 
افزود: آثاری که حدود نیم‌قرن پیش برای بچه‌ها منتشر می‌شد، ۱۰ تا ۳۰ هزار 
نسخه داشت، خوب هم استقبال می‌شد؛ کتاب‌هایی مانند »آهوی گردن‌دراز« 
یا »توکایی در قفس« که در کانون پرورش فکری منتشر شده است. الان تیراژ 
کتاب بزرگســال باورکردنی نیست. تیراژ کتاب در کشورمان که جمعیت ۸۰ 
میلیون ‌نفری دارد به ۱۰۰ نسخه رسیده و حداکثر ۵۰۰ نسخه است. این تیراژ 

برای یک دبیرستان کفایت می‌کند نه کشور بزرگی مانند ایران.
 یاقوتی سپس گفت: در این شرایط، پاسخ به پرسشی که شما مطرح کردید، 
خیلی دشوار اســت. برای کتاب‌خوان کردن بچه‌ها باید تیراژ کتاب بالا برود، 
این میسر نیســت مگر این که آموزگاران در مدارس ابتدا خودشان با ادبیات 
کودک و نوجوان آشنا باشند و بتوانند آثاری را که برای بچه‌ها منتشر می‌شوند 
به دانش‌آموزان معرفی کنند و آن‌ها را تشویق کنند که کتاب‌ها را تهیه کنند. 
پس اول باید در مدارس، دبیرســتان‌ها و دانشــگاه‌ها، آموزگاران یا استادان 
دانشگاه که وظیفه تعلیم‌وتربیت بچه‌ها را عهده‌دار هستند، خودشان به کتاب 
علاقه‌مند باشند، کتاب را بشناسند، خواننده کتاب باشند تا بتوانند کتاب‌های 

مفید را به دانش‌آموزان معرفی کنند که قدم اول است.
 او بــا یادآوری دورانی که خود در روســتاها معلم بوده اســت، گفت: در آن 
زمان یکی از کارهایی که می‌کردم این بود که کتاب‌های کودک منتشرشــده 
را می‌خوانــدم و آثاری را که از نظر خودم از نظر محتوا، تکنیک و زبان مفید 
و باارزش بودند شناســایی می‌کردم. اگر ۴۷ محصل داشــتم به همان تعداد 
کتاب می‌خریدم و به بچه‌ها می‌گفتم هرکس نمره ۱۰ بگیرد - می‌دانســتم 
همه می‌گیرند - این کتاب به آن‌ها هدیه می‌شود. الان کدام معلم این کار را 
می‌کند؟ فکر نمی‌کنم کسی باشد که الان این کار را انجام دهد.  این نویسنده 
یکی دیگر از کارهایی را که در زمان معلمی برای کودکان انجام داده، انتشــار 
کتاب‌های کودکان عنوان کرد و گفت: پنج ســال معلم روســتا بودم. یکی از 
کارهایم این بود که از نوشــته‌های شاگردان ابتدایی‌ام، کودکان ۹ تا ۱۲ساله، 
کتاب‌هایی منتشــر کردم که با استقبال بسیار زیادی در سطح جامعه روبه‌رو 
شــد. به‌نحوی‌که وزارت فرهنگ و هنــر آن دوره که وزیرش آقای پهلبد بود، 
شخصاً با من تماس گرفت. اشتباه ما این بود که ابتدا اثر یک محصل را منتشر 
کرده بودیم. آقای پهلبد از من می‌خواســت شاگرد را با خودم به تهران ببرم 
تا بورســیه‌ای در اختیار او بگذارند به امریکا برود. این کودک ۱۰ سال بیشتر 
نداشت، پدر هم نداشت و زبان هم بلد نبود. خواستند من هم مصاحبه رادیویی 
داشته باشم که قبول نکردم و خواستم برای آن کودک کتاب بفرستند و تلفن 

را قطع کردم.
او ادامــه داد: بعد از آن دیدیم که باید کار جمعــی بکنیم. عنوان کتاب اول 
»پشــت دیوار برف« بود. در آن‌ها سال‌ها برف انبوه می‌بارید و روستایی‌ها در 
برف می‌ماندند. آن زمان وزارت فرهنگ اصرار داشت معلم بچه‌ها شناخته شود. 
به ناشر گفته بودند معلم بچه‌ها را باید بشناسیم وگرنه مجوز نمی‌دهیم. ناشر 
نیز گفته یک بچه برای من آورده و از زیر بار این موضوع شانه خالی کرده بود 
که کتاب خمیر شد. فقط دو نسخه در دست من مانده بود که هنوز هم هست.

 او افزود: بعد معلم شهر شدم و کلاس پنجم ابتدایی؛ باز خواستم نوشته‌های 
بچه‌ها را منتشر کنم که دو کتاب منتشر شد؛ »یک جو زندگی« و »بچه‌های 
کرمانشــاه«. می‌خواستم این کار تداوم پیدا کند، منتها مجوز ندادند.  یاقوتی 
خاطرنشــان کرد: در شــرایط فعلی چنین معلم‌هایی را در سطح کشور نیاز 
داریــم که به ادبیات و بچه‌ها علاقه‌مند باشــند و زندگی خود را وقف بچه‌ها 
کنند، از خودشــان هم مایه بگذارند تا برای آن‌هــا کتاب بخرند و در اختیار 
بچه‌هــا بگذارند. یا کتابخانه‌های کوچکی در مدارس به وجود بیاورند تا کتاب 
در دســترس بچه‌ها قرار بگیــرد. کودکان به کتاب دسترســی ندارند و باید 
مدارس کتاب در اختیارشــان باشــد.   او سپس بیان کرد: دشوار است و فکر 
نمی‌کنم کسانی باشند که چنین کارهایی بکنند. این موضوع باید حل شود و 
تا این موضوع حل نشــود که معلم‌هایی داشته باشیم که زندگی خود را وقف 

تعلیم‌وتربیت بچه‌ها کنند این موضوع پیش نمی‌رود. 
منصور یاقوتی در پایان گفت: موضوع بعدی انتشار کتاب‌های مفید و مناسب 
برای بچه‌ها با تیراژ بالاســت؛ تیراژ برای کودکان باید حداقل ۱۰ هزار تا ۳۰ 
هزار نسخه باشد و در شبکه وسیع در مدارس و کتاب‌فروشی‌های کشور توزیع 
شــود. این کارها هم انجام نمی‌گیرد. وضعیت جدیــدی نیز به وجود آمده و 
قیمت کتاب به شــکل سرسام‌آوری بالا رفته و تهیه کتاب برای بچه‌ها دشوار 
است. باید مدیران مدارس، معلمان و خیریه‌ها کمک کنند تا کتاب مناسب و 

ارزان در اختیار کودکان قرار گیرد.

امضای تفاهمنامه همکاری میان سازمان 
سینمایی و پارک ملی علوم و فناوری 

پــارک ملی علــوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشــگاهی و 
سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای 
رونق اقتصاد سینما و حمایت از کسب و کارهای نوین این حوزه با مشارکت 
صاحبان طرح و ایده‌های خلاق و نوآورانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، 

تحقیقاتی، آموزشی و کاربردی متقابل، تفاهم نامه مشترک امضا کردند.
به گزارش اداره کل سازمان سینمایی کشور، به منظور افزایش میزان اشتغال 
و بهره‌وری در بخش ســینمایی و ســمعی و بصری، بهبود و تسهیل فضای 
کسب و کار‌های سینمایی، پشتیبانی از کارآفرینان و جذب سرمایه، حمایت 
از نوآوری، تقویت و توســعه فعالیت‌های ســینمایی، حمایت از توسعه بازار 
محصولات ســینمایی و سمعی و بصری تفاهم نامه‌ای مشترک مابین پارک 
ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی و سازمان امور 
سینمایی، ســمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل پارک 

ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی امضا شد.
طبق این تفاهم نامه همکاری مشــترکی برای تهیه و تدوین ســند توسعه 
زیســت بوم حوزه فناوری سینما و انیمیشن و همکاری در جهت شناسایی 
ایده‌‌ها و طرح‌های خلاق و فناورانه در حوزه‌های مختلف سینما و انیمیشن، 
زمینه‌ســازی و تســهیل مجوزهای لازم جهــت راه‌اندازی اســتارتاپ‌‌ها، 
شرکت‌های خلاق و دانش‌ بنیان و شتاب ‌دهنده در حوزه سینما و انیمیشن، 
طراحی رویدادهای فناورانه به صورت فصلی و سالیانه در موضوعات مختلف 
ســینمایی، حمایت از بازاریابی و بازارســازی صنعت سینما و انیمیشن در 
خــارج از مرزهای ایران، حمایت از راه‌انــدازی فن بازار صنایع و محصولات 
ســینمایی و ســمعی و بصری، حمایت از راه‌اندازی مرکز پژوهش و نوآوری 
هوش مصنوعی در صنعت سینما و انیمیشن، آموزش و دانش‌افزایی فعالان 
صنعت ســینما و صنوف وابسته در حوزه فناوری‌‌های نرم و صنایع فرهنگی 

انجام خواهد شد.

میزبانی از ارادت‌مندان به اباعبدا... الحسین)ع( 
در »باب‌القبله«   

»باب‌القبله« عنوان یکی از ویژه‌برنامه‌های محرمی شبکه پنج سیماست که 
از شــب اول محرم هر شــب حوالی ساعت یک بامداد به صورت زنده از این 

شبکه روانه آنتن می‌شود.
 بــه گزارش روابط عمومی شــبکه پنــج؛ این ویژه‌برنامه در دومین ســال 
حضور خــود در جدول برنامه‌های محرمی این شــبکه با حضور پیرغلامان 
و مداحان مطرح کشــور طی 13 شــب روانه آنتن می‌شود. کارشناس این 
برنامه حجت‌الاسلام و المســلمین سیدحسین آقامیری است و در هر شب 

با موضوعی خاص با مجری برنامه مصطفی امامی به گفت‌وگو می‌نشیند.
عــاوه بر میزبانی از ذاکــران اهل بیت)ع(، »باب‌القبلــه« میزبان مهمانانی 
اجتماعی با داســتانی خاص و مرتبــط با ارادت به اباعبدالله‌الحســین )ع( 
می‌شــود. همچنین گزارشــی از هیات‌های بزرگ تهران، ارتباط تصویری با 
خارج از کشــور و هیات مذهبی شهرستان‌ها از دیگر بخش‌های این برنامه 
است. »باب‌القبله« کاری است از گروه اجتماعی شبکه پنج به تهیه‌کنندگی 
حســین فرزندی و اجــرای مصطفی امامــی از اول محرم تا 13 شــب در 
 جدول پخش برنامه‌های شــبکه پنــج قرار دارد. بازپخش ایــن ویژه‌برنامه 

ساعت 21 خواهد بود.

نگاه

اخبارکوتاه

علــی رهبری )آهنگســاز و رهبر ارکســتر بین‌المللی( 
طــی نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ از او درخواســت کرد 
۴۰ نوازنده ارکستر ســمفونیک تهران را به محل کارشان 
بازگرداننــد و تاکید کرد:‌ آنچه این روزها به صورت زشــت 
و زننده‌ای در ارکســتر سمفونیک تهران رخ می‌دهد، کاملًا 
خلاف آن چیزی اســت که در جهــان می‌گذرد و برخلاف 

قوانین جاری ایران نیز هست.

علی رهبری در این نامه که آن را خطاب به وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسلامی نوشته و آن را در اختیار خبرنگار ایسنا قرار 

داده، نوشته است:
»بــا احترام، همانطور که احتمالا اطلاع دارید بنده ۶ بار 
در کشــورهای مختلف دنیا مدیر هنری بوده‌ام و با بیش از 
۱۲۰ ارکســتر در تمام قاره‌های جهــان کار کرده‌ام. بویژه 
حدود ۳۰ ســال با ۶ ارکســتر  از ۲۲ ارکستر دولتی کشور 

همسایه‌مان ترکیه مشغول به کار بوده‌ام. 
ایــن امر را بدین جهت خدمتتان عرض کردم تا نشــان 
دهم که بنده عمری را در تمام جهان به این حرفه مشغول 
بــوده‌ام و از تمام قوانین و زیر و بم‌های این شــغل آگاهی 

کامل دارم.
همان‌طور که در اکثر مشــاغل، قوانیــن و اصولی برای 
اســتخدام و اخراج کارمندان و شاغلین وجود دارد، در تمام 
ارکسترهای جهان نیز بدون استثناء قوانین و روالی نوشته 
شــده و غیر مکتوب وجود دارد که اگر رعایت نشود، بسیار 
بسیار مضر و مخرب خواهد بود؛ هم برای خود ارکستر و هم 

برای معیشت و زندگی نوازندگان ارکسترها. 
مهمترین روال کاری معمول این است که موزیسینی که 
بعد از امتحان ورودی وارد ارکســتر می‌شود طبق قرار یک 
سال و حداکثر دو سال به عنوان دوره آزمایشی کار کند که 
بعد از اتمام این دوره اگر شایســتگی‌اش مورد قبول مدیر 
هنری ارکســتر و  نمایندگان ارکســتر قرار گیرد، می‌تواند 
مانند تمام کارمندان و شــاغلین جهان تا وقتی که اقدامی 
خلاف قوانین جاری کشور انجام ندهد، در شغل خود باقی 

بماند و نمی‌توان او را اخراج کرد.
ایــن امــر، در جهت تأمیــن امنیت شــغلی و زندگی 
شــهروندان و آســایش فکری آنان وضع شده تا فرد شاغل 
با خیــال راحت و اطمینان به حرفه‌اش بپــردازد. اما آنچه 
این روزها به صورت زشت و زننده‌ای در ارکستر سمفونیک 
تهران رخ می‌دهد کاملًا خلاف آن چیزی است که در جهان 

می‌گذرد و برخلاف قوانین جاری ایران هم هست.
جنــاب آقــای وزیر، به عقیــده بنده از نظــر حرفه‌ای، 
مشــکلات اساسی هنری دو ارکستر دولتی ما به هیچ وجه 
ناشی از نوازندگان نیست. به دلیل اینکه اگر از سال‌ها پیش 
آزمون و امتحان ورودی، برای رهبران این ارکســتر در نظر 
گرفته شده بود و سختگیری بیشــتری به عمل آمده بود، 
قطعا ما هم مانند اکثر ارکســترهای جهان این گرفتاری‌ها 

را نداشتیم.  
به هر حال این نوازندگانی که اکنون مورد بی‌مهری قرار 
گرفته‌اند، اکثرشان با بودجه و هزینه وزارت فرهنگ و ارشاد 
تحصیل کرده‌اند و چندین بار امتحان ورودی داده‌اند. حتی 
۱۰ سال پیش نزد بنده و یک استاد و رهبر مشهور اروپایی 
امتحان داده‌اند و سال‌های سال است که کارشان را به خوبی 

انجام می‌دهند.
 به این ترتیــب نه تنها هیچ لزومی برای امتحان مجدد 
وجود ندارد، بلکه هیچ دلیل حرفه‌ای و از آن بالاتر انســانی 
موجهی هم برای ایــن کار نمی‌توان یافت. لذا، از جنابعالی 
خواهشــمندم دســتور بفرمایید که ایــن ۴۰ نفر به محل 
کارشان برگردند تا همراه با دیگر نوازنده‌هایی که هم اکنون 
دوره آزمایشی خود را می‌گذرانند، یک ارکستر سمفونیک 
متوســط ۸۰ نفره داشته باشــیم، گرچه اکثر ارکسترهای 
سمفونیک شهرهای بزرگ جهان بیش از یک‌صد نفر نوازنده 

دارند.  
با تشکر، علی رهبری«

درخواست علی رهبری از وزیر ارشاد:

۴۰ نوازنده اخراجی ارکستر سمفونیک تهران را بازگردانید!


